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بیا!
		 تا این‌چنینــی و نشــدی آن‌چنان برو حتی اگـر به گریه بگویم بمــان! بـرو
		  ای چشمه‌ســار روشــن و آبِ روان! برو می‌خواهمت چو ماهی افتاده روی خاک
		  هــم خواهش مرا ز نگاهــم مخوان! برو هم اشتـیاق خـامش و شور نهفتـه را
		  ای جان بیــا بیا! تو مبیــن و مدان، برو گــر ذره ذره ذرۀ من می‌دهد صـــلا
		 از شــهر شــومِ شــیونِ دیوانــگان برو از من مپـرس حـال دلم را؛ بلا به دور
تا اینــی و هنوز نگشــتی چــو آن برو هرگز مبـاد دست تو در دست روزگار	 	

زنده‌ست زندگی
ای روزگار روی خـــوشت را نشـــان بده عمـری شکسـتی‌ام نفسی هم امـان بـده	
در کام من چکان و به این خسته جان بـده 		 آن قهــوۀ نخـــوردۀ شیــرین و تــلخ را
گر این دو با هم‌اند هم این و هم آن بده می‌گفت مادرم که غم و عیش با هـم است 	
یک بار هم شــراب خوشِ آنچنـــان بـده حـالا که بی‌گلایه چنــین دُرد خـورده‌ام	
از این و آن شمـــار مـرا و همـــــان بده 		 از آن خوشی نـاب که دادی به ایــن و آن
من سوختم ببین! می چـون ارغوان بده آن کس که پخته شد مِیِ چون ارغوان گرفت 	
هر آنچـــه می‌دهی به ز ما بهتـــران بده من خواستم نشد که نشد؛ چون نمی‌شود	
پس در نبـــود من به همـان زندگان بده حتی اگــــر نبــاشم زنــده‌ست زندگی	

عاطفه طیه
شاعر و پژوهشگر ادبیات

ای روزگار روی خوشت را نشان بده 
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با دهن پر ز خون
با پس‌زمیــنه‌های به رنگ جنـون بخند 		 ای آفتـاب غرق به خون! غرق خون بخند
از لابه‌لای ســرخ و سیـه، نیلگون بخند 		 هم ســرخ، هم سیـاه، در آن پهنـۀ کبود
دیدی که هیچ، هیچ نداری؟ کنون بخند 		 شب خــائنانه‌ دار و نــــدار تو را ربـــود
خنـدید بی‌بهـانه به دنیــای دون بخند 		 چون شعله‌ای که تا دم خاموش گشتنش
تا تلخی مــــلال شود ســرنگون بخند 		 می‌جــوشد از نگاه تو سیـــلاب خستگی
از غم متـرس! با دهن پر ز خون بخند... 		 سیـلی بزن به صــورتت ای آفتــاب سرد

گره در گره
ما زنـــده‌ایم در دل آتش به یـــاد آب 		 گاهی نشسته خستـه و گاهی به اضطراب

یا رنج نیستی‌ست چنین زشت و چرک‌تاب 		 این بار هستی است که بر دوش می‌کشیم
سر می‌خورم نه مست که هوشیار در سراب 		 من چنگ می‌زنم به هر آنچه گرفتنی‌ست
چون غرقه در خیال و شناور درون خواب 		 از دوش این فــریب به آغـــوش آن دروغ
تا جان به لب رسیده بیفتم به پیچ و تاب 		 یک لحظه هوشیاری، یک لحظه کافی است

بگذر از این ســؤال و معمــای بی‌جواب 		 روحم کلاف گنگ گره در گـره شـده‌ست
باور مکن مــرا و مکن قصـــه را خـراب 		 این زن کسی نبود، کسی نیست قصه است




